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محمدحسین خلوصی

علـوم  در  کلًا  و  سیاسـی  فلسـفه  در  هویـت  مقولـۀ  بـه  توجـه 
بـه  یتویسـم  پوز از  گردیـد. عبـور  بیشـتر  از دهـۀ هفتـاد  اجتماعـی 
یل گـرا و تفسـیرگرا، مسـائلی بسـیاری را تغییـر داد و  یکردهـای تأو رو
کـرد. هویـت اگرچـه  مسـائل جدیـدی را در فلسـفۀ سیاسـت وارد 
امـا بحث هـای عمیـق فلسـفی  گذشـته وجـود داشـته اسـت؛  از 
در  نمونـه  به عنـوان  اسـت.  متأخـر  فلاسـفه  بـه  مربـوط  آن  دربـارۀ 
کمیلیـکا )Kymlica(  از شـهروندی چنـد فرهنگـی  کـه  الگویـی 
در قالـب دولـت ملـی ارائـه داده و از مقبولیـت فراوانـی نیـز برخوردار 
شـده اسـت، نقـش هویت هـای درون ملتـی بسـیار حائـز اهمیـت 
اسـت. کمیلیـکا در اصـل نگـران اقلیت هـای ملـی در دولت های 
رسـمیت  دنبـال  بـه  بعـد  بـه  هفتـاد  دهـۀ  از  کـه  اسـت  لیبـرال 
عمومـی  نهادهـای  در  خـود  قومـی  خـاص  وضعیـت  بخشـی 
کـه  کمیلیـکا معتقـد اسـت  بوده انـد )استیونسـون 13۹2: 118(. 
دولـت  کلمـه،  دقیـق  معنـای  بـه  غربـی  دولت هـای  هم اکنـون 
ملـی نیسـتند؛ بلکـه ایـن دولت هـا بـه جهـت وجـود اقلیت هـای 
متعـدد در قلمـرو سرزمینی شـان درواقـع دولت هـای چندملیتـی 
هسـتند)Kymlica,1995; 10(. وی در نظریـه خـود تـلاش دارد بـا 

حمایـت از حقـوق اقلیت هـا در برابـر اکثریـت و پذیـرش کردهـای 
گروه هـا و اقلیت هـای متعـدد، مُدلـی چنـد فرهنگـی و  فرهنگـی 
کثرت گـرا از شـهروندی ارائـه کنـد )Ibid; 7(. کمیلیـکا چنـد دلیل 
مهـم بـرای چنیـن الگـوی از شـهروندی ارائـه داده اسـت: نخسـت 
آن کـه از منظـر حقوقـی همـه شـهروندان برابـر اسـت و برابـری میـان 
یخی  اقلیـت و اکثریـت تفـاوت نمی گـذارد. افـزون بـر آن از منظـر تار
در مـورد توافـق و قـرارداد، در قرارداد اجتماعی که بنیان شـهروندی 
را شـکل می دهـد، میـان اکثریـت و اقلیـت، تسـاوی برقـرار اسـت 
اقلیت هـا،  اکثریـت در نشـناختن هویت هـا و حقـوق  و تخطـی 
تخطـی از قـرارداد اجتماعـی اسـت. افـزون بر آن کـه این گونه تکثرها 
یبایـی  و تنوع هـا در درون شـهروندی، باعـث ایجـاد جذبـه تنـوع و ز

نیـز می گـردد )فابـر، 13۹2: 116- 120(.
مـزاری  شـهید  اندیشـۀ  در  را  هویـت  یکـردی،  رو چنیـن  بـا  گـر  ا
موردتوجه قرار دهیم، کثرت گرایی فرهنگی را می توان در نظریات 
کوتـاه درصـدد طـرح مسـائلی انتزاعـی  کـرد. ایـن جسـتار  وی ارائـه 
و فلسـفی هویـت از نظـر شـهید مـزاری نیسـت؛ بلکـه در پـی طـرح 
مسـئله هویـت و جمع بنـدی آن در قالـب یـک راهـکار حقوقـی و 

 نقش کثرت گرایی هویتی
 در دولت ســازی و ملت سازی در دولت ســازی و ملت سازی
از نظر شهید مزاری
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کـه شـهید مـزاری میـان هویـت  سیاسـی اسـت. ایـن مهـم اسـت 
قومـی و هویـت ملـی رابطـه برقـرار می کـرد و هویـت قومـی را مغایـر 
یکـردی می توان  بـا هویـت ملـی نمی دانسـت. باتوجـه بـه چنیـن رو
سـه نکتـه مهـم را نسـبت بـه مسـئله هویـت حقوقـی و سیاسـی در 
اندیشـۀ شـهید مزاری مشـخص کرد. در تبیین نگاه شـهید مزاری 
نسـبت بـه هویـت؛ سـطح حداقلـی، سـطح حداکثـری و سـطح 

کـرد: هویـت بهینـه را می تـوان چنیـن طبقه بنـدی 

الف. سطح حداقلی
در ایـن سـطح، حداقل هایـی از الزامـات هویتـی مدنظـر اسـت کـه 
در نبـود آن هویـت ملـی در یـک دولـت ملـی بـه وجـود نمی آیـد. بـه 

مقولـۀ  از  زدایـی  جـرم  می رسـد  نظـر 
یخ  هویـت کـه شـوربختانه هـم در تار
سیاسـی افغانسـتان و دیگـر کشـورها 
داشـته  وجـود  نـوزده  و  هـژده  قـرن  در 
هویـت  عنصـر  مهم تریـن  اسـت، 
هویـت  از  جرم زدایـی  اسـت.  ملـی 
کـه  اسـت  همـراه  ل  اسـتدلا ایـن  بـا 
افغانسـتان  در  تبـاری  هویت هـای 
بیـرون از محـدودۀ اختیار افراد اسـت 
جـرم  نمی توانـد  جهـت  همیـن  بـه  و 
بیان هـای  در  یـادی  ز اصـرار  باشـد. 
شـهید مـزاری نسـبت بـه ایـن سـطح 
از هویـت وجـود دارد. او مصـر بـود کـه 
کسـی مایـۀ تمسـخر اسـتهزا،  هویـت 
تحقیـر و فرودسـتی اجتماعـی نبایـد 

کـه تفاوت هـای هویتـی، طبقـات  باشـد. چنیـن پنداشـته نگـردد 
اجتماعـی بـه وجـود آورد و طبقـه فرودسـت بـه لحـاظ پیوندهـای 
هویتـی خویشـی بـه چنیـن سرنوشـتی گرفتار شـده باشـد. می توان 
گفـت هویـت در نبـود سـطح اقلـی به صـورت توتالیتـری؛ سیاسـی 
جـرم  بـا  واقـع  در  اسـت.  شـده  سـرکوب  فرهنگـی  و  اجتماعـی 
بعـد  تـک هویتـی  نـگاه  کوچک تـر،  پنداشـته شـدن هویت هـای 
یـک بـه خـود گرفتـه اسـت. ایـن سـطح از هویـت حتـی در  ایدئولوژ
پـی بـه حاشـیه رانـدن دیگـر هویت هـا نیسـت؛ بلکـه می کوشـد بـا 
ابزارهـای سیاسـی، حقوقـی، فرهنگی و اقتصـادی هویت دیگری 

بـه دو قطـب  و  را حـذف می نمایـد. جامعـه تک صدایـی اسـت 
مشـخص خـود و بیگانـه تفکیـک شـده اسـت. تمایـز میـان خـود 
فاجعه هـای  و  اسـت  هویـت  سـیمای  مصنوعی تریـن  بیگانـه  و 
یـخ معاصـر افغانسـتان بـه وجـود  یـخ ازجملـه در تار یـادی در تار ز
می خواهـم  مـن  کـه  مـزاری  شـهید  مشـهور  جملـۀ  اسـت.  آورده 
از  موسـع تر  معنـای  در  جـرم  کـه  نباشـد)  جـرم  بـودن  هـزاره  دیگـر 
کار رفتـه اسـت(، و هم چنیـن موضع گیـری  بـرد حقوقـی آن بـه  کار
یـم گذشـته،  او در حمایـت از جنبـش کـه به عنـوان ملیشـه های رژ
تکثرهـای  از  حداقلـی  سـطح  همیـن  بـه  می گردیدنـد،  سـرکوب 

هویتـی نظـر دارد. 

ب. سطح حداکثری
سـقف  ترسـیم  پـی  در  سـطح  ایـن 
تکثـر هویتـی اسـت. در واقـع بـه دنبال 
بـه  کـه  اسـت  پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ 
چـه میزانـی هویت هـای متکثـر وجـود 
چنان کـه  هویت هـا  باشـد.  داشـته 
گزیـر بایـد بـه نقطـۀ  متکثـر هسـتند، نا
نبـود  در  و  برسـند  بایـد  نیـز  وحـدت 
بازهـم  هویـت  اتحـاد،  نقطـه  ایـن 
کثرت هـا بـه  گردیـد و  دچـار فرسـایش 
اختلافـات گسـترده منتهی می شـود. 
کـه شـهید مـزاری بـه  سـطح معقولـی 
کـه تکثرهـای  آن نظـر دارد ایـن اسـت 
دشـمنی  ایجـاد  بـه  منتهـی  هویتـی 
فاجعـه  اقـوام  دشـمنی  چـون  نگـردد؛ 
بـه  و  دارد  توجـه  هویتـی  مرزهـای  بـه  حداکثـری  سـطح  اسـت. 
نبودهـای الزامـی نظـر دارد؛ یعنـی هویت هـای خصمانـه و منازعـه 
علی رغـم  هویت هـا  این کـه  یـا  باشـد  داشـته  وجـود  نبایـد  برانگیـز 
نیـز مدنظـر  را  اجتماعـی  و  پیامدهـای سیاسـی  دارنـد  کـه  تکثیـر 
داشـته باشـند. شـهید مـزاری در تجربـۀ سیاسـی خود به ایـن درک 
رسـیده بـود کـه یگانـه چیـزی کـه مـردم افغانسـتان بعـد از چندیـن  
سـال جنـگ بـه آن نیـاز مبـرم دارنـد، صلـح و آرامـش اسـت و راه 
ایجـاد صلـح و امنیـت در کشـور، احترام گذاشـتن بـه حق وحقوق 

.)74  :1373 )غفـاری،  اسـت  بـرادر  هـم  بـا  ملیت هـای  تمـام 

این مهم است که شهید مزاری میان 
هویت قومی و هویت ملی رابطه برقرار 

می کرد و هویت قومی را مغایر با هویت ملی 
ویکردی  نمی دانست. باتوجه به چنین ر

می توان سه نکته مهم را نسبت به مسئله 
هویت حقوقی و سیاسی در اندیشۀ شهید 

مزاری مشخص کرد.
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ج. سطح بهینه
ســومین ســطح از هویــت بــه دنبــال 
نقطــه مطلــوب اســت. ایــن ســطح 
ــن پرســش اســت  ــه ای ــی پاســخ ب در پ
افغانســتان  مثــل  کشــوری  در  کــه 
دارد،  وجــود  هویتــی  تکثرهــای  کــه 
هویــت مطلوب چیســت؛ مکانیســم 
دســتیابی بــه چنین هویــت کثرت گرا 

می گــردد؟  صورت بنــدی  چگونــه 
رابطــۀ  پرســش،  ایــن  بــه  پاســخ  در 
و  قومــی  هویــت  و  ملــی  هویــت 
مذهبــی ایــن نقطــۀ مطلــوب را منظــر 
می کنــد.  مشــخص  مــزاری  اســتاد 

عدالت اجتماعــی و برابــری، یعنــی هــر قومیت به صــورت منصفانه 
نگرش خود را نســبت به هویت دیگران اصلاح کند. قومیت های 
در پــی ســرکوب و تحقیــر هویت هــای دیگــر نباشــند؛ بلکــه با تعامل 
حداکثــری و جــود هــم دیگــر را به صــورت برابــر پذیــرا باشــند. شــهید 
مــزاری چــون متعلــق بــه هویت هــای فرودســت زمانــه خویــش بــود 
بــه نگرش هــای هویتــی حاکمیــت دیــدگاه انتقــادی داشــت و ورود 
عدالــت بــه عرصــۀ هویــت را راهبــرد اصــلاح نگرش هــای سیاســی 
و اجتماعــی دربــارۀ هویــت می دانســت. در ایــن ســطح تناســب در 
کــه  کیــد داشــت  اندیشــۀ شــهید مــزاری از کلیدواژه هــا اســت. او تأ
هــر ملیتــی بــه تناســب واقعیــت وجــودی و حضــور خــود در ایــن 
کشــور، در سرنوشــت سیاســی خود ســهیم باشــند.« )همان، 25(.
مطـرح  تناسـب  بـه  رسـیدن  بـرای  مـزاری  شـهید  کـه  مکانیسـم 
می کنـد، نظـام سیاسـی مبتنـی بـر فدرالیسـم اسـت. او احسـاس 
تأمیـن می شـود  قومـی  بـا فدرالیسـم هـم هویت هـای  کـه  می کـرد 
کـه  و هـم هویـت ملـی محقـق می گـردد: »اکنـون بـا ایـن وضعیـت 
کابـل وجـود دارد، تنهـا راه ثبـات و بـه  یـژه در  در افغانسـتان و به و
وجود آوردن مرکزیت، اعمال سیسـتم فدرالی اسـت، ما آن را تنها 
کمیت ملی افغانسـتان  راه حـل می دانیـم کـه تمامیـت ارضی و حا

را در پـی دارد« )همـان، 37(.
کشــورها در خصــوص  شــهید مــزاری از تحــولات سیاســی دیگــر 
گاه بود و به عنوان یک تجربۀ انســانی که توانســته  تجربۀ فدرالیســم آ

کنــد،  حــل  را  هویتــی  مشــکلات 
ــا چنیــن مکانیســمی  می نگریســت. ب
شــهید مــزاری میــان هویــت و عدالــت 
سیســتم  و  می کــرد  برقــرار  رابطــه  نیــز 
اقــوام،  حقــوق  تأمین کننــدۀ  فدرالــی 
کثرت گرایی فرهنگی و تأمین عدالت 
»حکومــت  می دانســت:  اجتماعــی 
فدرالــی فعــلًا در کشــورهای پیشــرفته و 
آزادی خواه دنیا وجود داشــته و موجب 
جــذب و وصــل ملیت هــای متعــدد 
اســت. مــا معتقدیم تنهــا راه جلوگیری 
از تجزیــۀ افغانســتان و تأمیــن وحــدت 
کــه همــۀ  ملــی و ارضــی، ایــن اســت 
برســند….  حقوق شــان  بــه  ملیت هــا 
اگــر ملیتــی حقــوق خــود را طلــب کــرده و خواســتار عدالــت باشــد به 
معنــی تجزیــه نیســت، ایــن حــق طبیعــی مــردم اســت کــه خواســتار 

حقــوق خویــش و عدالــت باشــد.« )همــان، 45(.
عمیـق  نـگاه  هویـت  بـه  مـزری  شـهید  جمع بنـدی،  به عنـوان 
داشـت و بـرای احیـای هویت هـای محـروم مبارزه کـرد. او پذیرش 
کثرت هـای هویتـی را به صـورت عادلانه و منصفانـه راه حل بحران 
دولت سـازی و ملت سـازی در افغانسـتان می دانسـت و معتقـد 
کـه چنیـن نگاهـی بـا سیسـتم فدرالـی در افغانسـتان تأمیـن  بـود 

می شـود.
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شهید مزاری چون متعلق به هویت های 
ودست زمانه خویش بود به نگرش های  فر
هویتی حاکمیت دیدگاه انتقادی داشت 
ود عدالت به عرصۀ هویت را راهبرد  و ور
اصلاح نگرش های سیاسی و اجتماعی 

دربارۀ هویت می دانست.


